
رودخانه ی راین!
!
!
از اول این طوری نبود، شاید هم یه جورایی بود.!

!
هـر روز صبح بـا هـم از خـواب بـیدار میشـدیـم. بـا هـم صـبحانـه مـیخوردیـم. مـیرفـتیم سـر کـار و بـعد از ظهـر 

بـرمیگشـتیم. بـا هـم عـصرونـه مـیخوردیـم، مـن چـای مـیخوردم و او قـهوه، مـعمولا. تـعطیلات آخـر هـفته کـه دیـگه 

تقریبا همیشه با هم بودیم.!

بـودن مـا بـا هـم یـه بـودن مـعمولی نـبود. از بچگی شـروع شـده بـود. مـن تـو ایـن خـونـه کـه الان زنـدگی مـیکنم 

به دنیا اومدم و تا حالا هم همین جا بودم. او هم از وقتی من یادم میاد تو همین خونه بوده.!

مــن هیچ وقــت صــداش رو نــشنیدم و او هــم هــمین طــور! آخــه نــمیشه، اون هــا اونــور رودخــونــه هســتند و مــا 

هـم ایـنور رودخـونـه! چـون شهـرهـامـون کـوچـیکه، ارتـباط مسـتقیم تـجاری بـا هـم نـداریـم. نـه قـایقی می آد نـه 

قـایقی مـیره! امـا یـه رسـم قـدیمی هسـت، کـه مـا بـهش مـیگیم «تـابـلوی اون ور رودخـونـه»! اون هـا هـم حـتما 

یـه هـمچنین چـیزی بـهش مـیگند. اگـه اتـفاق مهمی بـیافـته یـه ور رودخـونـه کـه بـرای اونـوری هـا هـم مـهم بـاشـه، 

بـــا یـــه نـــوشـــته ی بـــزرگ بـــه اونـــور رودخـــونـــه ای هـــا اعـــلام مـــیشه. مـــعمولا هـــم خیلی مـــختصر و مـــفید نـــوشـــته 

میشه.!

دو ســه روز بــود کــه نــدیــده بــودمــش. نــه صــبحانــه نــه عــصرونــه، نــه بــرای شــب بــخیر آخــر شــب! دیــروز دیــدم 

تابلوی اون ور رودخونه نوشته: «مریضی اومده!».!

تـصمیمم رو گـرفـتم، بـایـد بـروم و بـبینم حـالـش چـطوره! تـو سـاحـل رودخـونـه بـودیـم کـه بـه دوسـت هـام گـفتم مـن 

باید برم و زدم به آب. آب رودخونه خیلی شدت داره و وحشتناک سرده تو زمستون.!

امروز شهر ما تابلو زد که: «کریستینا رسید؟».!

شهر اون ها عصر جواب دادند که: «فردریک رفت دنبالش».


